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 مروری می کردم که اسم ها به خاطرم بیاید، دیدم واقعا چقدر کار  و کارهای خوب کرده اید.  �
 خوبش بماند!

 نوجوانی من یا کودکی دیگر دوستان، با آثاری که شما کارگردانی کردید، گره خورده است. گاهی یادمان   �
می رود که این اثر ساخت چه کسی بود یا چه کسی آن را نوشته بود؛ در خیلی از اینها، اسم شما هست. خیلی 
خوشحالم که امروز می خواهم از خیلی از این خاطرات  یاد کنم. کمی به عقب برگردیم؛ زمانی که فکر می کنم 

شما در دانشکده هنرهای زیبا تحصیل کردید و کارگردانی خواندید.
 هنرهای زیبا، یک رشته داشت.

 هنرهای دراماتیک.  �
 بله، هنرهای نمایشی که در عرصه های مختلف، چه بازیگری، چه کارگردانی و چه بحث های تئوریک 
که می خواندیم، مثلا تاریخ هنر، تاریخ تئاتر بود و حتی سینما در تئاتر یا تئاتر در سینما که لفظ درست تری 
اســت، چنین واحدهایی داشــتیم. جدا از واحدهایی مانند ادبیات فارسی که ادبیات معاصر بود یا ادبیات 
غــرب ، این گونه واحدهای تئوریک هم بود. واحدهای عملی ما، هــم بازیگری بود و هم کارگردانی. حتی 
لیسانس ما در مدرک فارغ التحصیلی، رشته هنرهای نمایشی ثبت می شد، نه بازیگری و کارگردانی. ولی در 
تز ما، آنچه انتخاب می کردیم، معمولا بیشــتر بچه ها، کمتر سراغ تز تئوری و متنی می رفتند، بیشتر عملی 

بود؛ یا بازیگری بود یا کارگردانی.
 هم دوره های آن زمان را یادتان هست؟ شما پیش از انقلاب آنجا بودید؟  �

 بله، پیش از انقلاب وارد دانشگاه شدم.
 حتما به انقلاب فرهنگی خوردید.  �

 هــم به انقلاب و هم انقلاب فرهنگی. یک خاطره بامزه تعریف کنم؛ زمانی که دیپلم گرفتم فکر کردم 
اول به ســربازی بروم و بعد به دانشــگاه بروم تا بعد از فارغ التحصیلی، وقفه ای در پروســه کار تئاتر  که 

می خواستم حرفه ای ادامه دهم، پیش نیاید. 
 فقط خاطره اش بد نیست.  �

 آن هم در اکثر مواقع خوب نیست.
 دو تکه خوب دارد که یادمان می ماند.  �

 همین طور اســت، جمع ها و دورهمی ها و... . به سربازی رفتم، سال ۵۶ برگشتم، امتحان دادم و قبول 
شــدم. می توانم بگویم این، شــروع بدشانســی من در زندگی ام بود؛ چون به انقلاب خوردم و حدود یک 
سال و خرده ای تقریبا  شاید در این یک سال و نیم، تنها ۱۲ واحد گذراندیم. همیشه تعطیل بود، اعتصاب و 
انقلاب و... . خواستیم روی دور بیفتیم، انقلاب فرهنگی شد. سه سال و خرده ای هم آن  طور بود. یک دوره 
چهارســاله بود که می خواستم برای ادامه کار وقفه نیفتد، تنها فارغ التحصیلی ام هشت سال و نیم طول 
کشید. من در بهمن ۶۴  تزم را که اجرای نمایش یرمای لورکا بود، گذراندم و تازه فارغ التحصیل شدم. بعد 
از انقلاب فرهنگی البته  دانشکده هنرهای دراماتیک منحل شد و دانشگاه هنر و هنرهای زیبا شکل گرفت. 
شلم شوربایی شد که معلوم نبود کی به کی است. بچه های دانشکده هنرهای زیبا از بچه های عروسکی و 
ادبیات دراماتیک و بازیگری و کارگردانی و طراحی صحنه، ملغمه ای به اسم دانشکده هنرهای زیبا درست 

شد که سروشکل و نظم قبلی را نداشت.
 هم دوره  ای هایتان را یادتان هست؟ احتمالا در این هشت سال و نیم  خیلی هم دوره  داشته اید.  �

  بله، هم دوره های من دو دســته  هســتند؛ عده ای که ســال بالاتر من بودند، مانند یــادش بخیر آتیلا 
پســیانی و بچه های هنرهای زیبا مانند ناصر هاشــمی برادر مهدی. تعدادی هم بچه های هم کلاس من 
بودند. از همکلاســی های هنرهای زیبا، تنها کســی که ماند و کار کرد، کریم اکبری مبارکه بود که یاد او هم 
بخیر. متأســفانه سر قضیه کرونا رفت. بچه های دراماتیک که آمدند و قاطی شدند، تعداد خیلی زیاد شد. 
هم دوره های دیگر که باز هم برای همه باید بگویم روح شــان شــاد و یادشــان بخیر، مانند کامبیز پرتوی، 
مسعود رایگان، گوهر خیراندیش و رویا تیموریان، اینها از دراماتیک آمدند. سال بعدتر از من هم بودند که 
باز با هم قاطی شدیم؛ مانند حسن پورشیرازی، حسن زارعی، خانم خودم (فرخنده شادمنش) که روحش 
شاد، یک سال بعد از من وارد دانشکده شد و هم کلاس شدیم، تعداد این بچه ها را الان حضور ذهن ندارم، 

شرمنده اگر کسی یادم رفته است. شاپور پورامین هم بود.
 آقای علی عمرانی هم بود؟  �

 علی جزء هنرهای زیبا بود که با او هم هم کلاس بودیم. جالب است که اخیرا هم با هم کار کردیم، اما 
الان یادم رفته بود. تعداد واقعا زیاد است اما یادم رفته است.

 استادهای شما در آن زمان چه کسانی بودند؟  �
 وقتی وارد دانشکده هنرهای زیبا شدم، رئیس دپارتمان بهرام بیضایی بود که همان موقع هم می گفتند 
عصر طلایی هنرهای زیباســت. اســتادهای ما، روحش شــاد و یادش بخیر، دکتر محمد کوثر بود، حسین 
پرورش بود که الان خارج و خوشــبختانه در قید حیات اســت. امیدوارم سال های سال واقعا زنده باشد. 
هوشــنگ گلشــیری بود که یاد او هم بخیر. آقای حمید سمندریان بود، روحش شــاد. غفار حسینی بود 
که جامعه شناســی درس می داد، روحش شاد. شــاهین فرهت که شش واحد موسیقی گذراندیم، ایشان 
اســتادمان بودند. شــمیم بهار هم بود که امیدوارم واقعا ســال های سال زنده باشــد. آنها از ناب ترین و 

شاخص ترین استادان ما بودند.
 توقع دارید با این استادان، آقای کرامتی و دوستان دیگر از آن درنیاید؟  �

 متأســفانه در مقطع انقلاب که کلاس ها تعطیل می شــد، فرصت های بسیاری از دست دادیم. بعد از 
انقلاب که باز دانشــکده راه افتاد، این اســتادان بودند. انقلاب فرهنگی  همه اینها را تقریبا دور ریخت. غیر 
از آقای سمندریان که ماندند، بقیه تقریبا اخراج شدند و دانشکده هنرهای زیبا تبدیل به شکل دیگری شد. 
بی تعارف بگویم، بعد از انقلاب فرهنگی  شاید چهار سال و نیم دانشجو بودم، در آن چهار سال و خرده ای 
به جرئت می توانم بگویم اگر جمع بزنیم، کمتر از یک سال به کلاس رفتم، چون واقعا دیگر برایم جذاب 

نبود.
 وقتی کسی آن استادها را تجربه می کند...  �

 واقعا می گویم فضای دانشــکده این طور بود. مثلا دکتر محمد کوثر با ما کلاس های مختلف داشــت؛ 
از تحلیل شکســپیر گرفته تا بازیگری و آمادگی بدن. آمادگی بدن، اصلی ترین واحدی بود که با دکتر کوثر 
گذراندیم. کلاس ما ساعت هشت صبح شروع می شد، دکتر ساعت پنج دقیقه به هشت، گرمکن پوشیده در 
استودیو یا پلاتویی که کلاس عملی  ما انجام می شد، حاضر بود. باورتان نمی شود اگر  بگویم شاید در طول 
دو ترمی که مشخصا این کلاس به شکل جدی برگزار شد، شاید در طول آن دو نفر، پنج بار غیبت نکردند. 
شرایط هم این طور بود که ساعت هشت، در استودیو بسته می شد. هیچ کس اصلا رویش نمی شد که بعد 
از ساعت هشت  در را باز کند، اجازه بگیرد و بیاید. اصلا اگر دیر رسیده بود، تمام بود. این کلاس ها پروپیمان، 

به شدت جدی دنبال می شد. همه هم با علاقه می آمدند.
  ورود شــما به حوزه حرفه ای ســینما و تئاتر، تا جایی که به آن برخوردم، با تئاتر ســایه بوده است که   �

به نوعی زیرمجموعه تئاتر عروسکی شناخته می شود.  درست است؟
 آن هم داســتان دارد. اولین تئاتری که اجرا کردیم و اتفاقا در آن بازی کردم، با اینکه بازیگری را خیلی 
دوست داشتم ولی آن موقع خیلی در مود بازی نبودم و فکر نمی کردم به درد بازیگری می خورم. چرایش 
را صادقانه بگویم، فکر می کردم خیلی آدم جذابی نیســتم که بخواهم بازیگر ســینما یا تئاتر شــوم. فکر 
می کنم کارگردانی، هم جدی تر اســت و هم برای من که دوســت داشتم وجه فرهنگی کارم غالب باشد، 
جذاب تــر بود. با این حال اتفاقا در اولین کار، بــازی کردم. نمایش بداهه پردازی بود که بازی کردیم. صدیق 
تعریف خواننده با ناصر هاشــمی، اینها کار مشــترک کارگردانی آن نمایش را داشتند. من، علی عمرانی و 
سهیل پارسا اگر معرف حضورتان باشد  چون الان در کاناداست و یکی از مهم ترین آدم های تئاتر کاناداست، 
با هم در آن نمایش بازی می کردیم. نیره فراهانی هم بود. ســال ۵۸ این اجرا را در تالار مولوی رفتیم. من 
در پشت صحنه کار می کردم، چون خیلی به بازی اصرار نداشتم. پشت صحنه دستیاری می کردم. حتی به 
اتــاق فرمان می رفتم و کار صدا می کردم، کمک می کردم یا مدیر صحنه بودم. تا مقطع اواخر ۵۸ و اوایل 
۵۹، فشاری شروع شد که می توانم بگویم برای تئاتر خیلی هم سخت بود. سانسور و حتی حجاب؛ چون 
آن موقع نبود. همه این موردها باعث شــد  بچه های تئاتــر در آن دوره  مقداری پس بزنند. تقریبا هر کس 
سعی می کرد دیگر کار نکند. همسرم در آن مقطع بازیگری می کرد. سر همین قضایا کات کرد و دیگر هم 
واقعا ادامه نداد؛ هیچ وقت کار نکرد. البته آن موقع هنوز ازدواج نکرده بودیم، هم کلاس بودیم. ولی بعد از 
ازدواج با من هم دیگر هیچ وقت وارد این عرصه نشد. آن مقطع، ماجرایی برایم پیش آمد. خانم گیتا خاکپور 
که نقاش بود و تجسمی می خواند، همسر اردشیر کشاورزی بود که روحش شاد، یک روز با من صحبت کرد 
و گفت اردشیر می خواهد کار عروسکی کند، من راجع به شما با او حرف زده ام؛ همدیگر را می شناختیم در 

دانشکده. آیا می روی؟ گفتم من و عروسکی؟
 هیچ آشنایی نداشتید؟  �

 مطلقا. گفت حالا قراری بگذارید و با اردشیر صحبت کنید. اردشیر کشاورزی را به عنوان استاد عروسکی، 
یکی از ستون های کار عروسکی می شناختم. گفتم باشد. رفتم و با او صحبت کردم. خیلی آدم آرامی بود، 
 باحوصله و صبور بود. به من گفت کارت نباشــد، بیا؛ اگر نشد، ادامه نمی دهیم. گفتم این مقطعی بود که 
بچه ها دیگر تئاتر کار نمی کردند. خودم هم جزء کسانی بودم که وقتی رفقای مان نبودند، انقلاب فرهنگی 
هم شد، ول می گشتیم. گفتم بد هم نیست، چون در این مقطع که کاری نمی کنیم، اول اینکه کار عروسکی  
کار کودکان اســت و به  لحاظ مضمون و موضوع، آن طور نیست که بتوان خیلی سانسور کرد. حجاب و... 
هم در کار عروسکی چندان معنا ندارد. تعدادی حیوان هستند، اگر هم آدم ها باشند، شکل و شمایل ندارد 
که پوشــش بخواهند. ما هم که پشت صحنه هستیم. بروم و تجربه کنم. رفتم و کار سایه را شروع کردم. 
پنج قصه از مولوی بود. در کانون پرورش فکری در خیابان وزرا روی صحنه بردیم که برای انجمن ایران و 
آمریکا بود. سالن تئاتر بدی نداشت، آنجا اجرا کردیم. پنج قصه بود. شروع کردیم به دورخوانی و تمرین. در 
هر پنج قصه، نقش اصلی به من داده شد. ما هم تمرین کردیم. با کار عروسکی برایم انگار دنیای تازه ای 

شروع شد، دریچه ای باز شد.
 خوش تان آمد.  �

بله. چقدر یک حوزه امکانات عجیب و غریبی می تواند داشته باشد. با اینکه فکر می کنیم خیلی محدود 
است، ولی واقعا چه به  لحاظ مضمون و چه قصه پردازی، فضاسازی و...، می تواند جهان عجیب و غریبی 

را برای  ما  باز کند.
 علاقه مند شدید و وارد کار شهر موش های خانم برومند شدید؟  �

 بعد از آن، کار دیگری هم با اردشیر کردیم که تلویزیونی بود. البته دکور در سالن اصلی تئاتر شهر علم 
شد که واحد خاکدان طراح دکورش بود. آنجا هم با اردشیر کار کردم.

 این کار تلویزیونی هم عروسکی بود؟  �
 بله، اسمش یادم رفته است؛ کرم شب تاب یا چنین چیزی. آن را که کار کردم، تهیه کننده تلویزیونی آن، 
با مرضیه برومند صحبت کرد. مرضیه به من زنگ زد، کار بعدی که داشت به اسم یک دو همه با هم، آنجا 

کار کردم. آن کار باعث شد که جزء گروه و شروع مدرسه موش ها باشم. آن کار ادامه پیدا کرد.
 در مدرسه موش ها هم بودید؟ صداپیشگی می کردید یا فقط عروسک گردان بودید؟  �

 این را بگویم، خیلی بامزه اســت. روز اولی که برای دورخوانی مدرسه موش ها رفتیم، در آن مقطع 
با ایرج طهماســب هم آشنا شده بودم. او بعد از من وارد دانشکده شده بود ولی هم کلاس شده بودیم. 
در ورودم بــه واحد نمایش با مرضیه برومند، با آقای بابک و پورصمیمی و راضیه برومند و آقای بهرام 
شــاه محمدلو و... آشــنا شــدم. اینها در آن کار بودند و صداپیشــگی می کردند. حمید جبلی و فاطمه 
معتمدآریا هم بودند، کاپل (زوج) شــده بودیم. ما برای مدرسه موش ها رفتیم. روز اولی که دورخوانی 
مدرسه موش ها بود، گفتند هرکس هرچه می خواهد بخواند، گفتم اول گوش بدهم. گوش دادم، مشتی 
دیالــوگ بی مزه بــود. آقا اجازه من فلان، چی چی، ایش... . اصــلا واقعا نمی فهمیدم یعنی چه. آنتراک 
دادنــد، مرضیه گفت کدامش را می خوانید؟ گفتم اصــلا نمی خواهم بیایم. گفت چرا؟ گفتم این کارها 
چیست؟ مشتی آدم گنده، آقا اجازه، آقا اجازه... . من اصلا نیستم. با بچه ها دوست بودیم، همه ریختند 
ســرم. روحش شــاد، کامبیز صمیمی مفخم را هم یاد کنیم که آنجا بود. هــم کار صحنه می کرد، هم 
عروسک گردانی و صداپیشــگی می کرد. گفتم یعنی چه؟ واقعا این طور فکر کرده بودم... . مقطعی که 
به ســربازی رفتم، برنامه چهار سال بعدم این بود که سال دوم، یرمای لورکا را کارگردانی می کنم، سال 
چهارم و تز من، دایی وانیای چخوف اســت که البته الان هم جرئت نمی کنم سراغش بروم. اما ناگهان 

به این وضعیت تبدیل شدم.
 اما سر از «ایش» درآوردید. آرمان های شما چیز دیگری بود...  �

 بله، بحث های دیگری بود. خلاصه قرار شد بمانم ولی به عنوان دستیار کارگردان و عروسک گردان کار 
کنم. صدا نمی گفتم. عروسک دم دراز را می گرداندم. داستان مدرسه موش ها این طور بود که بعد به شهر 
موش ها رفت. در این میان هم همین طور کارهای عروسکی می کردم. بعد چون جهان کار عروسکی واقعا 
جهان غریبی است، پرتاب شدم یا شاید هل داده شدم، به سمت و سویی رفتم که خیلی برنامه ریزی خودم 

نبود. تبدیل به این شدم که اصلا کودک کار هستم.
 خیلی کار کودک کردید. البته فیلم هایی هم که ساختید، این فضا را دارد.  �

 اصلا غیر از حوزه کودک به من کار نمی دادند. همان موقع چند فیلم نامه نوشــتم و به تهیه کننده ها 
دادم. می خواندند و می گفتند خوب اســت، اما همین فقط. هرچه هم می خواستم دربروم، آخر هم نشد. 
برای اینکه در این مســیر افتادم و غیر از آن انگار راهم نمی دادند. اصلا تصورم از خودم، توقعم از خودم 
چیز دیگری بود. قرار نبود در این وادی بیفتم. حداقل آن چیزی که ابتدابه ســاکن از خودم فرض می کردم، 

این نبود.
 به هرحال بچه ها سودش را بردند.  �

 امیدوارم واقعا.
 بعد از این بود که با آقای ملاقلی پور آشنا شدید؟ همین حول و حوش سال ۶۷ بود؟  �

 سال ۶۶ بود. یکی از تجربه های جذابم در این دوران، کار با واقعا بزرگمرد ایران، نصرت کریمی بود که 
خاطره بسیار خوبی با ایشان دارم. یکی، دو سال خیلی با ایشان کار کردم. قصه آن هم بامزه است. یک روز 
خانم برومند به من زنگ زد و گفت آقای کریمی می خواهد کار عروسکی کند. می گوید جوان های این دوره 
را نمی شناسم. به مرضیه زنگ زده بود که کست (انتخاب گروه) را او بر عهده بگیرد. مرضیه به من زنگ زد، 
گفتم آقای کریمی؟ اصلا نصرت کریمی رؤیا بود. بازی که نمی کنم چون واقعا در این کارها بازی نمی کردم. 
گفتم بازی نمی کنم ولی اگر آقای کریمی بپذیرد، دســتیاری ایشــان را می کنــم، با کله می آیم، خیلی هم 
دوست دارم. دو روز بعد زنگ زد و گفت بیا، آقای کریمی قبول کرده است. من هم خوشحال و سرخوش 

رفتم، آشنا شدیم. جلسه دورخوانی شروع شد. کاری به اسم مهمان های ناخوانده بود.
 همان داستان مهمان های ناخوانده بود؟  �

 بله، خود آقای کریمی نوشته بودند، دیالوگ ها هم ریتمیک بود. به نظرم کار خیلی جذابی است. نقش 
الاغ در آن بود که یکی از حیواناتی بود که وارد خانه می شدند. گنجشک و گاو و الاغ و روباه و خروس و... . 
یکی از دوستان، قرار بود این را بخواند، دورخوانی روز اول را انجام دادیم، آقای کریمی هم نکاتی را گفتند. 
واقعا برایم تجربه عجیبی بود. از همان روز اول دورخوانی، همیشه به نکته های کلیدی اشاره می کردند. 
این طور نبود که بگذریم و برویم. روز دوم دورخوانی، کسی که الاغ را می خواند، گفت نمی آیم و نیامد. ما 
سر تمرین رفتیم، اسم چند نفر از دوستان را لیست کرده بودم که به آقای کریمی معرفی کنم. دو سه اسم 
گفتم که امروز و فردا بیایند، ببینید و تستی بزنید. گفت باشد، حالا فعلا بخوانیم، تو هم الاغ را بخوان. من 
هم خواندم، ســاده خواندم. گفت نه، این طور بخوان، لحن را داشــته باشد، حواست باشد. گفتم باشد و تا 
انتها خواندیم. آخر وقت، بعد از اینکه تمرین تمام شــد، گفتم شــما چه زمانی فرصت دارید؟ فردا قبل از 
تمریــن، زودتر می آیید؟ گفت نمی خواهد، خودت بخوان. گفتم من بازی نمی کنم. گفت بی خود می کنی، 
بخوان. ایشان هم واقعا برای من...، برای من که نه، واقعا بزرگمردی بود آقای کریمی. ما رفتیم و در آن کار 

بازی کردم، در مقطعی که اصلا بازی نمی کردم.
 آن هم عروسکی بود؟  �

 عروسک زنده بود. بدن و دست من، سر خر بود. تجربه غریبی برایم بود. به جرئت می توانم بگویم آقای 
کریمی کســی بود که اعتمادبه نفس به من داد و گفت چرا بازی نمی کنی؟ باید بازی کنی. رابطه ایشان با 

من خیلی خوب بود، خیلی. بعدتر حتی مجموعه جنگ طوری بود که آیتمی در آن داشت، پدربزرگ و نوه؛ 
آنجا من بودم با ماندانا کریمی دخترشان. ایشان نوه را می خواند، عروسک گردانی می کردیم. تقریبا چیزی 

نزدیک به یکی دو سال، خیلی اقبال داشتم که به آقای کریمی نزدیک شدم.
 کار مهمان ناخوانده که گفتید با آقای کریمی تمرین کردید، آیا اجرا هم شد؟  �

 اجرا شد. آن هم قصه بامزه ای دارد. اجرا شد، در کانون پرورش فکری در پارک لاله.
 دقیقا چه سالی بود؟  �

 ســال ۶۴. درســت یادم اســت چون مقطعی بود که هم زمان تزم را برای فارغ التحصیلی آماده 
می کردم. حدود ۱۰ روز یا کمتر، شــش، هفت روز، روزی دو ســانس اجرا می رفتیم. کیپ تا کیپ هم 
تماشــاچی می آمد. آن موقع آقای بهروز غریب پور در آنجا مدیر بود. یک روز که سر اجرا رفتیم، آقای 
غریب پور گفت از ارشاد زنگ زدند که به چه حقی آقای نصرت کریمی کار می کند؟ یادم است جلسه ای 
در دفترش گذاشت که آقای کریمی بودند، ما بچه هایی هم که بازی می کردیم، بودیم؛ مرضیه برومند 
بود، شاپور پورامین، مریم سعادت، آزاد پورمختار، عادل بزدوده هم بود. آقای غریب پور روایت کرد آقای 
انوار، شــخصا زنگ زده است و گفته ایشان به چه حقی کار می کند؟ آقای غریب پور گفت به او گفتم 
اصلا به ارشاد ربطی نداریم. در کانون، این متن پذیرفته شده، اجرا هم دیده شده، شورای اینجا هم تأیید 
کرده اســت. ما هم اجرا می رویم. بعد هم ایشــان به زندان رفته، تبرئه شده است. می دانید که آقای 
کریمی در اوایل انقلاب به زندان رفت. ایشان تبرئه شده و بیرون آمده است. گفت تبرئه شده که فقط 
نفس بکشد و زنده باشد، حق ندارد کار کند؛ جمع کنید. آن کار جمع شد. اما کاری که بهروز غریب پور 
کرد و واقعا دســت مریزاد داشت، این بود که جا انداخت که از این کار، فیلم بگیرند. فیلم ۳۵ گرفتند، 
خود آقای کریمی هم کارگردانی کرد. این را اجرا کردیم و اصلا اکران شــد؛ منتها به اســم کار گروهی 
اکران شد. فیلمش هنوز هم هست، مهمانان ناخوانده، به اسم کار گروهی. کانون می خواست اکران 
کند، نباید اســم آقای کریمی می آمد. این هم برای آن مقطع است. آن موقع، دوره ای بود که خیلی از 
آقای کریمی یاد گرفتم. دوره خیلی خوبی بود. اگر بازیگر شدم شاید آقای کریمی باعث و بانی آن بود. 

البته مقداری هم رسول ملاقلی پور.
 درباره رسول ملاقلی پور بگویید و اینکه چطور با او آشنا و در فیلم افق، دستیارش شدید؟ البته در چند   �

کار دیگر ایشان هم بازی کردید. مجنون را هم برای ایشان تهیه کردید.
 مجنون را من، خود رسول و محمدرضا علیقلی، سرمایه گذاری کردیم.

 به هرحال شما تهیه کننده آن فیلم بودید.  �
 اسمم به عنوان تهیه کننده خورد ولی خیلی تهیه کننده نبودم. خود رسول بیشتر تهیه کننده بود.

 از آشنایی با ایشان بگویید.  �
 آشــنایی من با رســول ملاقلی پور این طور بود که محمدرضا علیقلی، موسیقی فیلم پرواز در شب را 
ساخت. در آن مقطعی که آن فیلم را با رسول ملاقلی پور کار کردند، خیلی با آقای علیقلی دوست بودیم 
و هستیم و یکی از نزدیک ترین و عزیزترین و جذاب ترین دوستانم بوده، هنوز هم هست. یک روز محمدرضا 
به من گفت رســول ملاقلی پور می خواهد کاری بسازد، دنبال دستیار می گردد، شما را معرفی کردم. گفتم 
من اصلا او را نمی شناسم، ضمن اینکه فکر نمی کنم خیلی با این جنس، سازگاری داشته باشم. گفت من 
که تو را می شناسم، او را هم دو سال است می شناسم. می دانم می توانید با هم چفت شوید. گفتم باشد. 
یک جلســه با آقای ملاقلی پور گذاشــتیم که محمدرضا علیقلی هماهنگ کرد. با رسول صحبت کردیم. 
آنچه در طول این چند ســال از کارهای تلویزیونی، مدرسه موش ها و شهر موش ها، به خصوص از سینما 
آموخته بودم، تمام تجربه ام بود. زمانی که به دانشــکده هنرهای زیبا رفتیم، فکر می کردیم ســینما چیپ 
است و تئاتر است که کار مهمی است. سینما اصلا چیست؟ مقوله تجاری، بازاری است. کار فرهنگی برای 

ما محسوب نمی شد.
 آن موقع هنوز در تلویزیون هم کار نکرده بودید؟  �

 چرا، همان کارهای کشاورز و مرضیه برومند را کار کرده بودم.
  کارگردانی نکرده بودید؟  �

 نه. سال ۶۷، ۶۸ اولین کاری که کردم، مسافرخانه بود. با رسول قرار گذاشتم، راست و حسینی از دیدن 
رسول ملاقلی پور جا خوردم. اصلا فکر نمی کردم چنین آدمی باشد. مقداری تلخ و خشن به نظرم آمد. به 
محمدرضا گفتم نه، کار نمی کنم. گفت تو با او کار کن، می دانم با هم رفیق می شــوید. او اصرار کرد. یک 
بار رســول را همین طوری دیده بودم، خیلی کوتاه. بعد که جلســه گذاشتیم، به او گفتم آقای ملاقلی پور، 
من در ســینما دستیاری نکرده ام. دستیار شــهر موش ها بوده ام که فضای دوستانه جمعی بود. فضایش 
هم فرق می کرد. ولی از دســتیاری تعریف دارم که مثــلا دکوپاژ را بدانم، با بازیگر تمرین کنم، وقتی آماده 
شد پلان را بگیریم. جای دوربین را باید بدانم، لنز و اندازه و نما را باید بدانم. وقتی آماده شد، بگویم آقای 
کارگردان تشریف بیاورید. چنین صحبت هایی کردیم، راست و حسینی خیلی برایم مهم نبود که حتما کار 
کنم. گفتم شرایطم را می گویم، اگر نپذیرفت، خداحافظ. بعدترها، چند سال بعد، خیلی با رسول رفیق شده 
بودیم. گفت روز اولی که تو را دیدم، آن قدر عصبانی شدم، تنها به حرمت محمدرضا هیچ چیز به تو نگفتم.

 پس ایشان هم خوشش نیامده بود.  �
 نه، گفت رفتم و گفتم او کارگردان اســت یا من؟ این طور برایم شــرط می گــذارد؟ در حالی که واقعا 
شرطم این بود که به عنوان دستیار بتوانم بیشترین کمک را بکنم. گفت ماجرایی پیش آمد، با خانمم حرف 
می زدم. گفت چه شــده است؟ گفتم محمدرضا یکی از رفیق هایش را آورده است، اصلا آن قدر بچه پررو 
است. گفت خانمم گفت یک نفر واقعا می خواهد کمکت کند، متوجه نمی شوی. گفت آن شب فکر کردم 
و گفتم جلو برویم، ببینیم چه کاره است. اگر نشد، می گویم خداحافظ شما. این شد که سر فیلم افق رفتم 
که تجربه غریبی برایم بود؛ منِ تقریبا تازه وارد در عرصه ســینمای حرفه ای، آن هم در آن پروژه که واقعا 
سنگین بود. شش ماه پیش تولید داشتیم. در آن پیش تولید، با هم خیلی قاطی شدیم. آن قدر رفیق شدیم 
که واقعا این طور بود، ســر صحنه می رفتم، با بچه ها تمرین می کردم، صحنه را آماده می کردم، می گفتم 
بیا، اگر خوشت نیامد بگو چرا؟ خودت همه چیز را عوض کن، مهم نیست ولی بی خود وقت تلف نکنی و 
خسته نشوی. دومین نفری که به من برای بازی گیر داد، بعد از آقای نصرت کریمی، آقای ملاقلی پور بود.

 فکر می کنم مجنون را بازی کردید.  �
 بله. یک ماه از فیلم برداری گذشــته بود، یک روز به من گفت چرا بازی نمی کنی؟ گفتم قرار نیســت 

بازی کنم، می خواهم فیلم بسازم. آن موقع مسافرخانه را کار کرده بودم. گفت نه، بازی کن. می بینم که با 
بازیگران تمرین می کنی، خودت قشنگ بلد هستی؛ باید بازی کنی. گفتم رها کن. گذشت، تا بعد از فیلم افق، 
یک روز که گپ می زدیم، گفت فیلم نامه ای دارم، طرحش را نوشته ام، اسمش مجنون است. می خواهم تو 
بازی کنی. گفتم رها کن. گفت بخوان؛ خواندم. پرسوناژها به  نظرم خیلی جذاب آمد. قرار شد بازی کنیم. با 

هم چند روزی به نوشهر در هتل رفتیم تا روی سناریو کار کنیم.
 شما به عنوان بازیگر تثبیت شدید؟  �

 نه، آن مقطع هنوز کارگردانی می کردم. سریال ساختم.
 بله، سریال ساختید. منظورم در سینما بود.  �

 نه، خیلی دنبالش نبودم.
 خودتان هم در این فاصله فیلم ساختید؛ پاتال و آرزوهای کوچک.  �

 پاتال و آرزوهای کوچک، دقیقا بعد از مجنون بود که ساختم.
 چه شد که آن را ساختید؟ آقای کیانیان هم تازه آمده بودند.  �

 چون با آقای نیکخواه آشنا شده بودم و با هم کارهایی کرده بودیم، فیلم میان مدتی را کامبوزیا پرتوی 
قبل از ماهی به اســم عینک ســاخته بود. من آن را نوشته بودم. با کامبیز خیلی صمیمی بودم و به عنوان 
دستیار کامبیز، سر آن کار رفتم. آنجا با آقای نیکخواه و خانم طائرپور که روحش شاد، ایشان هم آدم بزرگی 
بود، آشنا شدم. بعد از آن بود که مسافرخانه را برای تلویزیون کار کردم. این در واقع تستی بود که بعد به 
پاتال رسیدیم. سناریویی را رضا کیانیان و مهدی سجاده چی نوشته بودند. ۲۷، ۲۸ صفحه بود. آن موجود 
فانتزی و جادویی در آن متن، یک موش به عنوان یک تراش بالای سر یک مداد بود. خیلی تلویزیونی بود. در 
گپ هایی که برای بازنویسی آن با وحید نیکخواه و خانم فرشته طائرپور می زدیم، به پاتال و کره و همه اینها 

رسیدیم. عروسک و صحنه اش، کار کامبیز صمیمی مفخم بود. ماجرا شکل دیگری پیدا کرد.
 بله، ظاهرا همان موقع هم با مشکلاتی اکران شد؛ سانسور و... .  �

 اکرانش خیلی ســخت نبود، آن موقع گیرهای عجیب وغریب بود. به پوشــش، خیلی وحشتناک گیر 
می دادند. یادم هســت بعد از اکرانش در جشنواره، اگر یادتان باشد، نشست سالانه و مجمع عمومی بود 
در وزارت ارشــاد که معاونت ســینمایی برگزار می کرد. در انتهای هر سال، بعد از اینکه بررسی می کردند 
آنچه در طول ســال رخ داده بود، دفترچه ای هم آماده می کردند که نوعی ابلاغیه بود که سیاســت های 
سال بعد سینما، در آن تبیین شده بود. من در آن جلسه نبودم. خانم طائرپور و آقای نیکخواه بودند. خانم 
طائرپور را بعد از آن جلســه دیدم، خیلی عصبانی و ناراحت بــود که یکی از مثال هایی که آقای انوار زده 
بود، درباره محصولات ســال گذشته، ظاهرا بدون اشاره به اسم فیلم، ولی اشاره به پاتال کرده بود که این 
فضای شیک و لوکس و... در کارهای کودک، مورد تأیید ما نیست، مجاز نیست. اینکه در اتاق بچه ها، تخت 
دوطبقه باشــد... . نمی دانم کجای اینها لوکس معنا می شود. پاتال در آن فضا، فضای تروتمیزی داشت. 
به  هر حال بچه هایی که آنجا سراغ شــان رفتم، طبقه متوسط رو به بالا بودند. تروتمیز لباس می پوشیدند، 

فضاهای آنها تروتمیز بود.
 که البته آن موقع، خیلی ارزش نبود. کثیف بودن بیشتر ارزش بود.  �

 اصلا تمیزی بی ارزشــی بود. واقعا یکی از خاطره های من ســر آن فیلم، این اســت که چنین اشــاره 
عجیب و غریبی درباره اش شد.

 یادم هست پاتال خیلی خوب فروخت و پرفروش شد. درست است؟  �
بله.

 فیلم را با شش، هفت میلیون تومان ساختید.  �
 شاید حتی کمتر. زیر شش میلیون تومان. حدود ۱۳ میلیون تومان فروخت.

  با این رقم ها انگار درباره ۵۰۰ سال پیش صحبت می کنیم! این فیلم را آقای ملاقلی پور تدوین کرد.  �
 بله، بعد از آشــنایی من با ایشــان، بعد از افق و بعد از مجنون بود که بازی کرده بودم. با هم خیلی 

دوست شده بودیم، گفت من مونتاژ می کنم. لطف کرد و انجام داد.
  به تلویزیون رفتید و مسافرخانه را ساختید. بعد از آن هم فیلم سینمایی مرغابی وحشی را ساختید.  �

 بله، ولی خاطره خوبی برایم نیست.
 فکر می کنم آن را هم ناصر هاشمی ساخت و آقای ملاقلی پور تهیه کرد.  �

 بله، آقای ناصر هاشــمی متن را نوشت. آن سال، سال خیلی بدی بود. باعث شد سال های سال، اصلا 
سراغ کارگردانی نروم.

 چرا؟ چه اتفاقی افتاد؟  �
 در واقع من ناشی گری کردم. ما رفتیم، کاراکتر اصلی قرار بود پسری باشد که بین انگشتانش پرده داشته 
باشد، مثل مرغابی. من با یک گریمور صحبت کردم، آقای معیریان به من گفت خیالت راحت باشد، این را 
درســت می کنم، شما برای فیلم برداری بروید. یک هفته بود که شمال رفته بودم. گشتم تا این پسر را پیدا 
کردم و به تهران آوردم، تســت گریم زدیم. آقای معیریان، ما را فرستاد، رفتیم شمال. یک هفته اول، گفتم 
دستمال به دستش بپیچند که معلوم نباشد، تا وقتی دست آماده شد، تکه تکه به جاهایی می رویم که آن 
سکانس ها را بگیریم. در واقع به این سکانس ها، گریز زدم تا بعدا که صحنه اصلی می آید، دستش باز باشد. 
یک هفته که گذشت، آقای معیریان به شمال آمد و گفت نمی توانم. واقعا ناشی گری کردم. باید می گفتم 

کار تعطیل است، چون خیلی مهم بود.
 بله، اصل ماجرا بود.  �

 تمام نقطه عطف و همه چیز در این فیلم همین دســت ها بود. مهرداد میرکیانی در آن زمان، مجری 
بود. مهرداد چیزهایی در این حد درست کرد که وصل می کردیم، دو دقیقه پلان را می گرفتیم، ور می آمد، 
باید جمعش می کردیم. اصلا نمی شد کار کرد. با این نقص، فکر کردم می شود فیلم را جمع کرد اما اشتباه 

کردم. ادامه دادم، وقتی فیلم تمام شد، دوره خیلی بدی برایم بود.
 شما هفت، هشت سال کار نکردید اصلا.  �

 همین شد. در واقع آن قدر تأثیر منفی گذاشت که نمی توانستم کار کنم.
 خیلی بی کار بودید در آن مدت؟  �

 نه، سراغ سریال رفتم. من در آن سال ها، اصلا تلویزیون کار نمی کردم. دنبالش نبودم که در تلویزیون کار 
کنم. برای سریال رفتم، فکر می کنم سال ۷۶ بود که پزشکان را ساختم، بعد هم خانه ما و کمین.

 با مرحوم رشیدی و فرهاد اصلانی کار کردید. نکته ای که پزشکان دارد و مقداری درباره اش حرف بزنیم،   �
این است که اصغر فرهادی آن را نوشت.

 بله، چند قسمتش را نوشت، همه اش را نه. ۱۳ قسمت بود. ما برای ۲۶ قسمت رفتیم، حتی حدود ۲۰ 
دقیقه از قسمت چهاردهم را هم گرفتم. بازیگرانش هم یادم نمی رود، جهانبخش سلطانی و محمدرضا 

هدایتی بود که اولین کارش بود. منتها سر همین مسائل تلویزیون و... دیگر ادامه ندادیم.
 فکر می کنم آقای فرهادی در آن زمان، اصلا کارگردانی نکرده بود. فقط می نوشت.  �

 بعد از اینکه این متن را آقای فرهادی نوشت، به  نوعی در تلویزیون جا افتاد و سراغ در شهر رفت.
  چطور با آقای فرهادی کار کردید؟ اصلا کار کردید یا متن ها را می گرفتید و می رفتید؟  �

 من ایشان را نمی شناختم.
 تعامل داشتید؟  �

 بله.
 از همان موقع استعداد داشت؟  �

 احمد حامد، مدیر تولیدمان در آن دفتر بود. ایشان اصغر فرهادی را آورد، من فرهادی را نمی شناختم. 
متن ها را می دادند، آن موقع خیلی متن از آدم های مختلف می گرفتیم اما نمی ســاختیم. اصغر فرهادی 
نوشــت، اولین متن را که خواندم، با هم نشستیم و گپ زدیم. برخی مشکل ها را داشتم که گفتم باید رفع 
شــود و این طور و آن طور شود. برای اولین بار دیدم وقتی به نویسنده ای می گوییم اینجا و آنجایش اشکال 
دارد، مثل بقیه، آنجا را پاک نمی کند و بگوید بفرمایید. از اول می نشست و می نوشت. یادم هست در یکی از 
مکالماتم با احمد حامد، گفتم این پسر، من را یاد کامبوزیا پرتوی می اندازد. چون به  نظرم کامبوزیا، پرانتز باز 

کنم معتقدم اگر در جای دیگری از این جهان بود، شاید یک قصه نویس برجسته جهانی می شد.
 واقعا نبوغ داشت.  �

 وحشــتناک! کامبیز در نوشتن، اصلا چیز عجیب و غریبی بود. متن هایش حتی چرک نویس ها و آنها که 
دور می ریخت، همه را می خواندم و با او خیلی مراوده داشتم. این پرانتز را ببندم. شاخص نویسنده خوب 
برای من، کامبوزیا پرتوی بود، هنوز هم هســت، بعــد از انقلاب. گفتم احمد، اصغر فرهادی مثل کامبوزیا 

پرتوی است. خیلی پدیده است. واقعا با استعداد، با پشتکار حیرت انگیز. چیز عجیب و غریبی بود... .
 در تلویزیون، دریچه  و فقط بیست را کار کردید. ممکن است مقداری بالا و پایین بگویم. مجموعه کمین   �

را کار کردید... .
 بله، آنجا اولین کار محمدرضا هدایتی بود. کارش را آنجا دیدم، درخشان بود.

 خانه ما را در سال ۷۹ کار کردید. آن را پیمان قاسم خانی و شادمهر راستین نوشتند. درست می گویم؟  �
 قرار بود و البته نوشــتند. داستان خانه ما، این طور بود که طرح چند قسمتی به ما پیشنهاد شد که 
پیمان با آقای خرقه پوش نوشته بودند. اصلا شادمهر نبود. مصطفی خرقه پوش با پیمان قاسم خانی این 
طرح را مشترک نوشته بودند. ما هم خیلی استقبال کردیم و شروع کردیم. چند قسمتی، حدود چهار، 
پنج قسمت اولش را نوشته بودند. مصطفی خرقه پوش کنار کشید و رفت. پیمان قاسم خانی ماند اما 
در واقع نمی نوشت. هر موقع می پرسیدیم، می گفت می نویسم. ما را سر کار می گذاشت. به اجبار سراغ 
مجموعه نویسنده ها رفتیم، از جمله شادمهر که بخش هایی از آن را نوشت. خوب می نوشت، به نسبت 
بقیه. شاید باور نکنید، ۲۶ قسمت بود با ۲۱، ۲۲ قصه؛ چون بعضی از آنها دو قسمتی بود. شاید بیشتر 
از صــد متن را کنار انداختیم و کار نکردیم، این قدر زیاد می آمد از آدم های مختلف. خانه ما، یک ویژگی 

داشت که احمد حامد را نویسنده کرد! به  اجبار مدیر تولید می نوشت، متن های خوبی هم نوشت.
 این مجموعه، ویژگی دیگری هم دارد که معمولا در کارهای تلویزیونی، چنین محدودیتی برای خودشان   �

قائل نمی شوند؛ شما تک  دوربین گرفتید.
 بله، تک دوربین. برای خودم، آن وجه کارگردانی و دکوپاژ داشتن اهمیت داشت. می گفتم سه دوربین 

معنی ندارد.
 کسی که تک دوربین می گیرد، یعنی من کارگردان هستم.  �

 می توانســتم ســه دوربین بگذارم، میزانســن با محدودیت ایجاد کردن، گفتیم نه. یک دوربین در یک 
لوکیشن گرفتیم، حدود نزدیک به پنج و نیم ماه طول کشید.

 چه کار به یاد ماندنی ای هم بود. مانی نوری هم آنجا اولین کارش را ارائه داد و چهره شد.  �
 بله، مانی بعد برای کار خانم برومند رفت و زی زی گولو را کار کرد که به قول امروزی ها ترکاند.

 بله، اما قبلش اینجا کار کرده بود. خانه ما، یک ویژگی داشــت. فکر می کنم آن موقع هم جنجال هایی   �
درست شد که بدآموزی دارد، این بچه ها چقدر پررو و حاضر جواب هستند، چقدر مدام جلوی پدرومادرشان 

حرف می زنند و جواب می دهند... .
 دقیقا. در شــبکه ســه، به مشــکل خوردیم. گفتند این الگوی بدی برای خانواده است. الگوی ما این 
نیست. الگوی ما این است که بچه ها باید احترام پدر و مادر خود را داشته باشند. پا جلوی آنها دراز نکنند. 
حتی بلند حرف نزنند. غیر چشــم نباید به والدین بگویند و نباید دیالوگی گفته شود. نمی دانم پس چطور 
می خواست بین دو پرسوناژ دیالوگی برقرار شود. هیچ وقت سر درنیاوردم، چون واقعا یکی از مشکلات من 
در آن ســال ها، این بود که اگر کنتاکتی بین دو پرســوناژ نباشد، اتفاقی به عنوان درام نمی افتد. همه با هم، 
یک کلمه بگوییم؟ وحدت کلمه در درام و نمایش جواب نمی دهد. هیچ وقت این را نمی فهمیدم. خانه ما 
برای من  اصلا چیزی نبود که عجیب و غریب باشــد. وقتی دو، سه قسمت  آماده کردیم و این برخورد شد، 
هنوز نمی توانستم هضم کنم که کجا این بچه ها  حرکت زشتی می کنند یا بی تربیت هستند یا جواب پدر و 
مادر را می دهند؟ آنها بحث می کنند و نظرشان را می گویند. پدر و مادر هم این نظر را گوش می دهند. گاهی 
هم می گویند حرف نزنید، هیس، همین که ما می گوییم. حتی وقتی نسل خودم را قبل از انقلاب می دیدم، 
این طور نبود که والدین فقط حرف بزنند و ما چیزی نگوییم. وقتی خانه ما را می ساختم، سی و خرده ای سال 
داشــتم. ۲۱ سالم بود وقتی انقلاب شد. بچه که نبودم. وقتی بچگی خودم یادم می آمد، ارتباط ما با پدر و 
مادرمان هم مثل خانه ما بود. این الگویی که صداوسیما تبلیغ می کرد تا جا بیندازد، من هم به عنوان یک 

آدم بزرگ نمی فهمیدم.
 صداوسیما همیشه الگوهایی را که نیست و واقعیت ندارد، می خواهد جا بیندازد.  �

 دقیقا.
 همین الان هم در پوشش و...  الگوهایی که دل شان می خواهد... .  �

 تعاریفی را می آورند، می خواهند آن را الگو کنند اما نمی شود. تا حالا هم جواب نداده است.
 آنها بچه هایی می خواهند که حرف گوش کن باشند، آدم هایی که تنها گردی صورت شان معلوم باشد. در   �

واقع آرزوهایشان را رسانه اصلی مملکت نشان می دهند که ملی هم نیست.
 اسمش ملی است!

 آنها را در رسانه منتقل می کنند. می گویند دوست داریم خانم ها این طور باشند، بچه ها این طور باشند،   �
دوست داریم مردم این طور باشند.

 دقیقا. دوســت داریم روابط این طور باشــند. دوســت داریم این آدم ها قابل احترام باشند، اینها ارزش 
ندارند، آنها فلان هستند.

 در حالی که ویژگی خانه ما به  نظرم در کارهای همان سال ها که این آدم هایی که تلویزیون می خواست   �
نشان می داد، این بود که واقعا الان می بینید بعد از این همه اتفاق ، خود ما، همه کسانی که مقداری عقل و 
شعور داشته باشند، بچه هایی مستقل می خواهند؛ بچه هایی که بتوانند از حق شان دفاع کنند، بچه هایی که 

زیر بار زور نروند. آدم عاقل این را می خواهد.
 البته این را بگویم آن موقع آقای صافی مدیر شبکه بود و خیلی کمک کرد برای اینکه کار واقعا پخش 
شــود. داشت توقیف می شــد. خیلی عجیب بود، نمی فهمیدم کجای این مطلب را باید بگیرم و بفهمم. 
هیچ وقت نفهمیدم منظورشــان از اصلاحات چیســت. اصلاحات از منظر شما این طور است؟ یعنی همه 

چیز را پاک کنیم؟
 اسم های دیگری برای سانسور می گذارند؛ ممیزی، نظارت، اصلاحات و...  �

 اصلا یکی از ویژگی های بعد از انقلاب که می توانم بگویم در فرهنگ حداقل اتفاق افتاده ، عوض شدن 
ارزش واژه هاست؛ یعنی معانی دیگری برای کلمه ها تعریف می شود.

 از معنای اصلی خود  تهی می شوند.  �
 معنی اصلی را دیگر نداریم یا باید دور اندازیم! ولی خوشبختانه از این منطقه صعب العبور رد شد.

  در همین ســریال خانه ما بود که هر قسمتش، اســم یکی از فیلم های هیچکاک بود؟ علاقه خاصی به   �
هیچکاک دارید یا همین طوری بود؟

 پیش آمد. البته هیچکاک را که دوست دارم. این طور بگویم که بالاخره چیزی پیدا می کردیم. گاهی ربط 
داشت، گاهی هم نه. مثلا قصه آخرمان که دو قسمتی بود، اسمش ربه کا بود. شادمهر هم نوشت که یکی 

از قسمت های خوب آن سریال بود. خیلی دوستش دارم.
 بعدها روز کارنامه و کودکانه را کار کردید. کودکانه را آقای تارخ تهیه کردند. ممکن است خیلی ها بدانند،   �

خیلی ها هم ندانند که شــما  نسبت خانوادگی با آقای تارخ داشــتید و باجناق بودید. در مورد شما باجناق 
فامیل می شد؟

 قبل از اینکه باجناق شویم، با خانمم، فرخنده شادمنش که خواهر منصوره  خانم تارخ بود، هم کلاس 
بودیم. یکی از کانال هایی که با آقای تارخ آشــنا شــدم و نزدیک شــدیم، همین کانال خانمم بود. از طرف 
دیگر، برادر بزرگم که خیلی سال است در آمریکاست، از اول انقلاب رفت، قبل از من در هنرهای زیبا، تئاتر 
خوانده بود و با امین تارخ  دوستی داشت. آن هم مزید بر علت بود که قبل از اینکه باجناق شویم، به نوعی 
دوست شدیم و این دوستی، سا ل های سال ادامه پیدا کرد. باجناق شدن مان  ادامه دوستی را محکم تر کرد.

 یاد آقای تارخ هم گرامی. از ایشان بگویید.  �
  واقعا یادش بخیر. همیشــه می گویم تعدادی آدم که آنها را از نزدیک می شــناختم، از جمله امین 
تارخ، یکی از حسرت هایم این است که به این آدم ها، آن اندازه ای که توانایی و لیاقت داشتند، بها داده 

نشد و شناخته نشدند. شرایطی که بعد از انقلاب به  نظرم در کارها بوده است، کمابیش  خیلی محدود 
هســتند کسانی که فقط کارهایی را که دوست داشتند، کار کردند. واقعا اینها انگشت شمار ند. آدم های 
سرسختی مانند آقای بیضایی که ایشان را می شناسیم و اصلا نیاز نیست در موردشان حرف بزنم، بقیه 
به نوعی می توان گفت شــرایط برای آنها  زندگی شــان را رقم زد. دانه دانه ما به این کار و آن کار پرتاب 
شــدیم، اینجا و آنجا، این مسیر و آن مسیر. امین تارخ  حداقل این توانایی و سماجت و پشتکار را داشت 
که توانست آن کارگاه آزاد بازیگری را راه اندازد و سال هایی هم نتایج خیلی خوبی داشت. امین به  نظرم 
واقعا خیلی بزرگ تر از این شــناختی اســت که از او وجود دارد. بازیگری بود که در دوره ای سلبریتی و 
سوپراســتار بود. به  نظرم خیلی بزرگ تر از این حرف ها بود، منتها فضایش ایجاد نشد که شناخته شود. 

آن قدر هم بدموقع رفت... .
 کرونا و شرایطی که نشد در شأن او مراسم گرفته شود.  �

به یک معنا کسی حق نداشت حرف بزند.
  با هم خیلی بازی نکردید. در خسوف همکار بودید.  �

 بله  و یک کار دیگر بود؛ تئاتری کار کردم به اســم شــاعر که امین در آن بازی می کرد. به عنوان بازیگر و 
کارگردان با هم همکاری داشتیم.

 یادم هست شما هم البته آموزشگاه یا مؤسسه ای تأسیس کردید به نام کارنامک.  �
 نه، کارنامک مؤسسه نبود، همان دفترمان بود که با آقای رشیدی و احمد حامد داشتیم. بعد هم دفتر 

امروز شد.
 دفتر فیلم سازی بود؟  �

 بله. من مطلقا اهل تدریس نیســتم. واقعیت این است که بی تعارف بگویم، وقتی دانشجو شدم، این 
طرف که نشســته بودم، پشت میز استاد، هیچ وقت یادم نمی رود، کسانی مانند شمیم بهار، بهرام بیضایی، 
محمد کوثر، حسین پرورش، هوشنگ گلشیری و حمید سمندریان آن طرف نشسته بودند. اصلا به آن فکر 

هم نمی کنم که بخواهم آن طرف بنشینم.
 البته از  تواضع شماست ولی قابل درک است. بعد هم مجموعه ای به نام روشنایی های شهر در تلویزیون   �

کار کردید که اشکان خطیبی، بابک حمیدیان و... در آن بودند.
 بله. آن هم از کارهایی بود که به شــدت به آن اجحاف شد. نمی خواهم بگویم کار درخشانی بود و 
اصلا بلد نبودم در مورد کارهایم از این حرف ها بزنم، ولی کار بسیار جدی و خوبی بود. منتها آن قدر بد 
در شبکه دو پخش شد، در مقطعی که جام جهانی برگزار می شد. یک هفته مثلا ساعت هشت پخش 
شد، یک هفته پخش نشد، هفته بعد هم ساعت ۱۰ پخش شد. اصلا هیچ جور دیده نشد. یادم هست 
آن موقع  تیزری برای همین کار ســاختم، گفتند قابل پخش نیست. گفتم چرا؟ گفتند این مسخره بازی 
چیست؟ تیزر ۳۰ ثانیه ای بدون دیالوگ، موسیقی و عکس بود؛ یعنی پلان ها بود. گفتم معرفی است. 
تنها دیالوگش این بود: روشــنایی های شهر، در این ساعت، به زودی از شبکه دو. گفتند نه، قابل پخش 
نیست. تیزر دیگری ساختیم و چهار دیالوگ از بازیگران در آن گذاشتیم. اینکه می گویم، جدی و بدون 
هیچ اغراقی است. به من گفتند خیلی جدی و تلخ است؛ به خدا! می گفتند کارهای مهران مدیری را 
ندیده اید؟ گفتم اصلا قابل مقایســه نیست. مهران مدیری  اصلا شکل دیگر، سبک دیگر و ژانر دیگری 

است. این کار تراژیک است.
 می گفتند شبیه آن بساز؟  �

 می گفتند آن اســت که جذاب است. چیزی بساز که بتوانند جذب شوند. گفتم از کارهای دیگر بیاورم؟ 
دیگر تیزر نساختم. می توانم بگویم واقعا اگر دروغ نگویم، یکی، دو بار این تیزرها پخش شد، در زمان های 

خیلی بی ربط.
 جدا از خود سریال، تیزر هم باید بازبینی می شد.  �

 بله، گفتند این چیســت که پخش شود؟ آن سریال، خیلی بد پخش شد. یک خاطره از آن بگویم. این 
سریال به شکل بدی پخش شد که تقریبا هیچ کس آن را ندید. تعجب می کنم اصلا چطور اسمش را پیدا 
کردید؛ چون آن قدر در حاشــیه است و  کســی آن را نمی شناسد که حیرت می کنم گاهی کسی اسمش را 
می گوید. به زعم خودم، بهترین سریالی بود که ساختم. آقای لدنی تهیه کننده اش بود. ایشان به من گفت 
آقای اکبر عالمی برنامه ای دارند که ســریال های تلویزیونی را نقد می کنند و شما را دعوت کرده اند. گفتم 
وقتی آقای عالمی اســت، پس می شود به شــکل جدی حرف زد؛ رفتم. با آقای عالمی قبل از اینکه وارد 
اســتودیو شویم، ســلام و علیک کردم، اصلا من را نمی شناخت. دست داد، گفت « تبریک می گویم. چیزی 
قبل از اینکه برای ضبط برویم، بگویم؟» گفتم بفرمایید . آقای عالمی گفت: به من گفتند در مورد این سریال 

صحبت کنید و برنامه ای در موردش بسازید. گفتم من اصلا اسمش را نشنیده بودم!
 آقای عالمی گفت؟! یعنی آقای عالمی در سال ۸۳  اسم شما را بعد از این همه کار  نشنیده بودند؟  �

 نه! این برایم خیلی مهم نیست. آن وجهش واقعا اهمیت نداشت.
 شما این همه کار در تلویزیون انجام داده بودید.  �

 گفت اصلا جدی نگرفتم. گفت یکی از بچه های شبکه دو به من گفت آقا، دو قسمت از این را ببینید، 
اگر خوش تان نیامد، اجرای برنامه را به کسی دیگر می دهیم برای آن قسمت. عالمی گفت باورت می شود، 
دو روزه  همه ۲۴ قســمت ســریال را دیدم و حیرت کردم که چنین کاری در شبکه دو ساخته شده، اما من 
که اینجا هســتم، از آن خبر نداشتم و ندیدم؟ از هر کســی هم که می پرسم، هیچ کس ندیده بود. احتمالا 
ضبط شــده آن برنامه باشد، گپی که با هم زدیم. آقای عالمی در همان برنامه گفت توصیه ام به شبکه دو 
این اســت که این سریال را یک  بار دیگر پخش کنند، هر شب پخش کنند. آن موقع به شما می گویم چقدر 

مخاطب خواهد داشت.
 خودتان هم دوستش داشتید.  �

 بلــه. آقای عالمی هم که خیلی از کار تعریــف می کردند، از اینکه کار جدی این طوری را دیدند. منتها 
واقعا پخش آن به  قدری بد بود که تعجب می کنم چطور اسمش را شنیده اید.

 ترانه کوچک من را هم که سینمایی بود، بعد از آن ساختید. سال ۸۸ بود و سعید شاهسواری هم آن را   �
نوشت و هم تهیه کرد.  جزء آخرین کارهای شماست.

 بله، برای اینکه من که در عرصه سینما افتاده بودم، فقط کارهای کودک می کردم. البته سریال این طور 
نبود. به  قدری سینمای کودک پرت شده بود، انگار آن را دور انداخته بودند.

 بله، با اینکه در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ خیلی پرفروش بود.  �
 هم پرفروش بود، هم جدی تر به آن نگاه می شــد و هم آدم های بیشتری می آمدند. البته آن هم علت 
دارد. علتش این بود که آن ســال ها، این سانسور شــدید سر تئاتر و سینما و تلویزیون آن قدر زیاد شده بود، 
عرصه کودکان، عرصه ای بود که مقداری راحت تر و بازتر بود. مثلا می شــد در آن ترانه دید.  در تلویزیون، 
نه الان، حدود ۲۰ سالی  می شود که تلویزیون در برآورد بودجه ای که می کند، یکی از آیتم هایش ترانه آخر 
ســریال است. در حالی که آن زمان که کار می کردیم،  اصلا آواز در سریال باشد، مطلقا ممنوع بود. ولی این 

فضا در سینما مقداری بازتر بود.
 سینمای کودک؟  �

 در عرصه ســینمای کودک. برای همین هم اگر دقت کنید، چــه آدم هایی این طرف آمدند. وقتی این 
فضای سینما از سال های ۶۸، ۶۹، مقداری بازتر شد، همه آن جماعت به این طرف کوچ کردند؛ حتی خود 
فارابی هم به نوعی آن پشــتیبانی ای که می کرد، کم کم شل شد. اصلا سینمای کودک را دور انداختند. این 

سال هایی که می گویید، اصلا انگیزه نبود.
 آخرین کارتان برای تلویزیون، یادداشت های زن خانه دار بود.  �

 آن هم کار آپارتمانی بود.
 بله، بهناز جعفری و شقایق دهقان و امیر دلاوری حضور داشتند.  �

 بله، کاظم ســیاحی و بهــاره رهنما هم بودنــد. در مقطع اولش، 
فریبــا جدی کار و علی عامــل و محمود بهروزیان هــم بودند. کارهای 

جمع وجوری بودند.
 آخرین کار کارگردانی شما بود.  �

 در عرصه تصویر بله. بعد از آن تئاتر کار کردم.
 کمی هم درباره تئاتر صحبت کنید. ولی در ســینما و تلویزیون، دیگر   �

کارگردانی نکردید؟ الان ۱۰ سال شده است. چرا کار نکردید؟
 نمی شود کار کرد به نظرم. یادم است همین کار را هم که کردیم، 
باز تحت همین شرایط بود. ولی اولین بار، شاید در سال های ۸۳، ۸۴ 
بود که با تهیه کننده ای صحبت کردم و یکی از مواردی که درموردش 
صحبت می کردیم این بود که پرســید روزی چند دقیقه می گیرید؟ 
آن موقع حیرت زده شــدم و گفتم معلوم نیست. باید ببینیم شرایط 
تولید ما چطور است. ممکن است یک خط فیلم نامه، یک روز طول 
بکشــد، ممکن است سه صفحه را هم در یک روز بگیریم. نمی توان 
زمان داد. گفت نه، برای سریالی که می خواهیم شما کار کنید، برآورد 
کردیــم روزی ۱۵ دقیقه بگیرید. گفتم ۱۵ دقیقه؟! خداحافظ شــما! 
شــب، مدیر تولید زنگ زد که چرا این طــور می کنید؟ من برای روزی 
هشت دقیقه صحبت کردم. گفتم اصلا معنی این چانه زنی را واقعا 
نمی فهمم. مگر بقالی اســت؟ این طور نیســت و اصلا برای چیزی، 
تعهد نمی دهم. الان در فیلم ســینمایی هــم چنین چیزی، یکی از 
مواد قراردادها شده است. از همین جا، تو خود حدیث مفصل بخوان 
از این مجمل. واقعیت این اســت که من این شــرایط را نمی فهمم. 

معدود کارهایی را که در شــرایط خاص ســاخته می شــود، کنار می گذاریم. اما در آنچه به طورکلی 
در ســینما و تلویزیون و حتی پلتفرم ها اتفاق می افتد، این وجود دارد. فشار عجیب و غریبی که روی 

کارگردان می آید، من اصلا نمی توانم و آن را نمی فهمم.
 با شرایط جدید سینما و تلویزیون، نمی سازید.  �

 اصلا. مســئولیت بازیگری، محدود است. به عنوان بازیگر، جدا از موارد تولیدی با یک کارگردان طرف 
هســتید و با ایشان صحبت های خود را می کنید. سر صحنه، او به شما خواهد گفت که این درست است 
یا نه، شــما باید براســاس ذهنیت او بازی کنید. اصلا دیگر به تو در مقام بازیگر چیزی ربط ندارد. ولی در 
کارگردانی، واقعیت این اســت که همه چیز بر عهده کارگردان اســت؛ همه چیز. حتی موارد مالی را هم 
عوامل به کارگردان می گویند؛ آقا پول ما را ندادند، فلان نشد. از این بگیرید تا آخرش. متأسفانه همه این 
شرایط به نظرم از تلویزیون آمده است. من می گویم آنچه در عرصه فرهنگمان، در عرصه تصویر تحمیل 
شد، از تلویزیون شــروع شده و همین طور گسترش پیدا کرده است به سینما. حتی تئاترمان هم آلوده به 
این فرهنگ شــد. الان هم که الحمدالله ســاترا آمد که پلتفرم ها را هم شــبیه تلویزیون کند! این مدیریتی 
است که ســال های سال واقعا زحمت کشیدند مخاطب همه اینها را پس بزند. الان چه کسی تلویزیون 
نگاه می کند؟ هیچ کس تقریبا. پلتفرم ها هم همین طور مسیر سقوط را طی می کنند. سینما هم که تقریبا 

انگشت شمار شده است.
 بله، واقعا انگشت شــمار شده اســت. یادگار جنوب را با آقای پورامیری و دوماری کار کردید و روایت   �

ناتمام ســیما را با آقای صمدی. به هرحال هنوز به فیلم های ســرگرم کننده تن نداده اید؛ ان شاءاالله هم که 
نبینیم.

 نه، سرگرم  کننده ترینش، کار فرزاد مؤتمن، چشم و گوش بسته بود. فرزاد مؤتمن، یکی از کارگردان های 
تکلیف روشن سینمای ماست. شاید اگر کسی دیگر، کارگردان آن بود، شاید با آن فیلم نامه کار نمی کردم.

 برسیم به باغ های کندلوس، از ایرج کریمی بگویید.  �
 یادش بخیر. باغ های کندلوس برایم تجربه خیلی عجیب و غریبی بود. شاید از همه اینها که شمردید، 
واقعــا جذاب تر بــود. می توانم بگویم از همه آنها جذاب تر بود. نه اینکه بقیه، بد هســتند. نه، ولی واقعا 
باغ های کندلوس در ذهنم، جایگاه ویژه ای دارد. هم به خاطر خود ایرج که روحش شاد، هم خود فیلم که 
به نظرم فیلم خیلی خاص و خوبی است. باغ های کندلوس، وقتی ایرج کریمی، متن را برایم فرستاد، خیلی 
به او نزدیک نبودم. البته او را می شــناختم. چون با وحید نیکخواه کار کرده بود و با نوید میهن دوست که 
دوســت تر را با او کار کردم. نوید برای ایرج، دســتیاری کرده بود و با هم کار کرده بودند. وقتی متن را برایم 
فرســتاد، نقشــی که من بازی می کردم، خواندم و دیدم چیز بی مزه ای است. به ایرج گفتم نمی آیم. گفت 
چرا؟ گفتم این یارو اصلا کیســت؟ آدمی که به خارج رفته، تکلیفش روشن است. الان برگشته و مواجهه 
جدیدی با شــرایط دارد. آن یکی هم که هنوز برای خودش نقاشــی می کند. یــک آدمی آورده ای که مثلا 
قرار اســت هم رنگ جماعت شده باشد، ولی نیست و اصلا حضور ندارد. من آدمی هستم که جلوی شما 
ایســتاده ام و می گویم من هستم. منی که رؤیاهای دیگری داشتم وقتی به عرصه فعالیت فرهنگی هنری 
آمدم و وارد دانشــکده هنرهای زیبا شدم که برایم قله ای بود، اصلا آن موقع رؤیایی بود، فکر می کردم به 
رؤیایی در زندگی ام دســت یافته ام، تبدیل به چیز دیگری شــده ام. حالا کار می کنم، ولی این کاراکتر شما را 
می فهمم و می شناســم که ذهنیتش، ذهنیتی است که می شود گفت شــاید اگر در فضای دیگری پرتاب 
می شــد، آدم دیگری می شد. اما الان کاسب شده است. بسازوبفروشی می کند، ماشین دلالی می کند، آهن 
خریــد و فروش می کند. ولی وقتی با او حرف می زنیــد، می تواند درمورد چخوف هم حرف بزند. من الان 
جلوی شما هستم، اما هنوز آهن فروش نشده ام. ولی او را می فهمم. ایرج هم که واقعا شاهکار بود. گفت 
همین را می رویم دیگر. گفتم اگر این طور می بینید، باشد، هستم. واقعا همین طور با هم گپ می زدیم، گپ 
می زدیم. ایرج، شــب تکست می نوشت، فردا صبح سر صحنه می آورد و می گفت این سکانس را این طور 
می گیریم. این تجربه خیلی خوبی بود که با ایرج داشــتم. واقعا یکی از کســانی است که می توانم بگویم 

جایش به شدت خالی است.
 آدم منتقد باسوادی بود.  �

 به شــدت باسواد، به شدت فهیم و به روز. خیلی کم داریم آدم هایی که به روز باشند، شرایط را بفهمند 
و بدانند.

 شما یک دختر دارید که در سینما فعال است.  �
 بله، ماه گل. چند جا دســتیاری کرده، بیشتر منشــی صحنه بوده است. یک فیلم کوتاه هم ساخته که 

تازه تمام شده است.
 شما هم در آن بازی کردید؟  �

 نه، نقشی برای من نداشت. ولی تهیه کننده اش بودم. یک فیلم کوتاه ساخته و امیدوار است کارگردانی 
کند.
 نمی خواهید برای ایشــان توصیه کنید که کارشان زود راه بیفتد؟ مثل بقیه. یا می گذارید خودش کارش   �

را بکند؟
 نه، هیچ وقت واقعا در هیچ کاری برای او توصیه نکردم؛ هیچ وقت معرفی هم نکردم. گاهی دوستانم 
می پرسند دخترت پشــت صحنه اســت؟ می گویم بله. چرا نمی گویی؟ گفتن ندارد، ببینید، اگر بلد باشد، 

می تواند بماند در این حرفه و کارش را ادامه دهد.
 شما موافقید که در سینما بماند؟  �

 اصلا به من ربطی ندارد. همیشــه برایم این طور اســت که خودت می دانی چه کنی. فوق لیســانس 
شهرســازی دارد اما منشی صحنه شده اســت. به هرحال من مشــکلی ندارم. به نظرم هیچ کس نباید با 
بچه اش این طور رفتار کند که این کار را بکند یا نکند. نه، فقط مواظب باشــد که این آدم، هرز نرود. والا در 

این شرایط نمی دانم چه باید گفت درباره این شرایط که همه چیزمان به هم ریخته است.
 کمی در موردش حرف بزنید.  �

 به نظرم در همه عرصه ها، جامعه ما، جامعه آشفته ای است. ما نظم نداریم. من نوعی را نمی گویم، 
سیستم ما نظم ندارد. به اعتقاد من، نه فقط در سینما، در تئاتر، پلتفرم ها، تلویزیون، حتی فضایی که در آن 

می چرخیم و غور می کنیم...
 رابطه شما با نسل جوان چطور است؟  �

 خاطره ای از آقای نصرت کریمی بگویم. چند ســالی خیلی به ایشان نزدیک بودم، واقعا معلم بزرگی 
بود. واقعا معلم بود. موقعی که اجرا می کردیم، رابطه آقای کریمی با من خیلی خوب شــده بود. ماشین 
جوانان هم داشــت که برای خودش بود. آن موقع ماشین نداشتم. معمولا تمرین که تمام می شد، با هم 
می آمدیــم. آن زمــان خانه من که خانه پدری بود، طرف خیابان معلم و مرودشــت بود. آقای کریمی در 
شمیران زندگی می کرد. از بزرگراه نمی رفت. از جاده قدیم می آمد، من هم سر معلم پیاده می شدم. من را 
همیشه می آورد. با هم گپ می زدیم. یک روز که از تمرین می آمدیم، در راه به ایشان گفتم آقا، شما این همه 
تجربه، بالاخره شما اصلا کجا هستید؟ ما تعدادی جوان که خیلی هم حرف مفت می زنیم. شما به حرف 
همه گوش می کنید؟ چه صبری دارید واقعا. گفت به شــما نصیحتی بکنم؟ اولا سر کارت، به حرف همه 
گوش کن. اگر به درد نخورد، کنار می گذاری. اگر به درد خورد، به نفع خودت اســت. نصیحت دیگر، خیلی 
با هم سن های خودت قاطی نشو. سعی کن با جوان ها بچرخی. این به ذهن تو کمک می کند که به نوعی 
جوان بمانی و جهان را شارپ ببینی. به نظرم این خیلی مهم است. این را که گفتید، من خیلی با جوان ها 
مراوده دارم و کار می کنم. گاهی از دست شــان عصبانی می شــوم که هی، شما کجا هستید و چقدر عقب 

هستید؟ ولی گاهی هم آدم واقعا حیرت می کند. خیلی خوب هستند.
 این از ویژگی های جالب شماست که با نسل جوان، خیلی دمخورید.  �

 بله، اصلا برایم جذاب است. حرفم می آید با آنها.
 چه خوب! می دانم طرح فیلم نامه دارید، طرح سریال دارید. نمی خواهید خودتان کار کنید؟ واقعا حیف   �

است.
 باورتان می شود ۹۰ درصد چیزهایی را که نوشته بودم و ایده داشتم، گم کردم و اصلا دیگر یادم نیست؟ 
از بس که در مقاطعی، سرخورده شدم. هر کاری که رفتم بکنم، به نوعی انگار مهری بر پیشانی من کوبیده 
بودند که باید کار کودک کنی. مدام اینها را کنار می گذاشتیم، می گفتیم بعدا، بعدا. اصلا گم شد و همه چیز 

از بین رفت. الان هم بابت شرایط و آشفته بازاری که هست، اصلا حوصله این را هم ندارم که کاری کنم.
 دست به  کاری هم نیستید؟ تئاتر چطور؟  �

 تئاتر چرا، می خواهم کار کنم.
 نمی خواهید آرزوی جوانی تان را کار کنید؟ دایی وانیا.  �

 واقعا یکی از آرزوهایم است. شاید هم کار کنم. اما باید تهیه کننده ای پیدا کنم، چون به لحاظ سرمایه، 
کار سنگینی است.

 الان می توانید بگویید چه کاری را می خواهید دست بگیرید؟  �
 کاری به نام جنگ می خواهم کار کنم، اگر بشود.

 نوشته خودتان است؟  �
 نه، برای یک نمایش نامه نویس سوئدی به اســم لارش نورن. نمایش نامه ای است که داده ام، اولش 
که گفته اند اگر اجرا نشود، بهتر است. منتها اصلاحاتی داده اند، سعی می کنم روی آنها کار کنم که ببینم 

می شود یا نه.
 اخیرا که می گویند ساده تر می گیریم و راحت تر مجوز می دهیم.  �

 الان که ساده تر می گیرند، این است.
 امیدوارم کار بشــود و ما هم با افتخار، ببینیم. الان اگر کسی همه کارهای شما را فهرست کند، چند متر   �

می شود روی کاغذ. سابقه پر و پیمان و کارنامه ارزشمندی است.
 نکته اش این است که چقدر می ارزد؟

چیزهایی  درصــد   ۹۰
ایده  و  بودم  نوشته  که 
داشــتم، گم کــردم و 
اصلا دیگر یادم نیست. 
از بس که در مقاطعی، 
هر  شــدم.  سرخورده 
کاری کــه رفتم بکنم، 
مهری  انــگار  به نوعی 
کوبیده  من  پیشانی  بر 
کار  بایــد  کــه  بودند 
کودک کنی. مدام اینها 
می گذاشــتیم،  کنار  را 
بعــدا،  می گفتیــم 
بعدا. اصلا گم شــد و 
رفت.  بین  از  همه چیز 
شرایط  بابت  هم  الان 
و آشــفته بازاری کــه 
هســت، اصلا حوصله 
که  نــدارم  هم  را  این 

کاری کنم.
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گفت وگو با مسعود کرامتی، کارگردان و بازیگر

مدیران تلویزیون سال ها زحمت کشیدند تا کسی تلویزیون نبیند

مســعود کرامتی را در دهه اخیر تنها به عنوان بازیگر در فیلم ها و 
سریال ها دیده ایم، اما او در دهه های گذشته نویسنده و کارگردان 
بسیاری از ســریال ها و فیلم هایی بوده که در خاطره جمعی ما به 
ثبت رسیده است. کرامتی از جمله سینماگران تحصیل کرده کشور 
اســت که با کار عروســکی آغاز کرد، با نصــرت کریمی همکاری 
داشت، با رسول ملاقلی پور آشنا شد، دستیاری کرد، فیلم ساخت، 
تئاتر کار کرد و بی آنکه اصراری داشته باشد، کارنامه حرفه ای اش 
سال ها با  ساخت فیلم ها و سریال های کودک گره خورد. خانه  ما، 
پاتال و آرزوهای کوچک، کودکانه، مرغابی وحشــی، روز کارنامه، 
چراغ جادو، روشــنایی های شهر، پزشــکان و یادداشت های زن 
خانه دار از جمله فیلم ها و ســریال های شاخصی است که کرامتی 
کارگردانی کرده اســت. بــازی در فیلم های مجنــون، پناهنده، 
ســفر به چزابه، باغ های کندلوس، چهارراه استانبول، لاک قرمز، 
جاندار، بی سروصدا و همچنین سریال های راه بی پایان، خسوف 
و جان ســخت هم در کارنامه بازیگری کرامتی دیده می شود. با او 

در «اینسرت» چند روز پیش از جنگ ۱۲روزه گفت وگو کرده ایم.

کیوان کثیریان


